
پاهای چوبی را به دیوار تکیه داد. پالت رنگ را 
برداشت و برای دختری که بر بوم نشسته بود؛ دو بال 

کشید.
فرشته در آینه چشمانش رقصید و او 

لبخند زد...
روزنامه

17

چهارشنبه

1398
مهر

تاریخ

6

سال
بیست و پنجم

2630

شماره

صفحه

تلسکوپوستارهها
او  داشت.  دوست  خیلی  را  ستاره ها  آیسا 
هر شب به آسمان نگاه می کرد و می گفت: 
کاش می شد ستاره ها رو از نزدیک ببینم. 
همه فکر آیسا این بود که با تلسکوپ به 
آسمان نگاه کند. تولد آیسا نزدیک بود؛ 
او خیلی دوست داشت که به پدر و مادرش 
بگوید که برای کادو تولدش یک تلسکوپ 
چند  نگفت.  آنها  به  هیچ وقت  اما  بخرند 
می دیدند  آیسا  مادر  و  پدر  که  بود  شب 
نگاه  آسمان  به  اتاقش  پنجره  از  او  که 
که  گرفتند  تصمیم  همین  برای  می کند. 
آیسا  بخرند.  تلسکوپ  تولدش یک  برای 
با دیدن تلسکوپ خیلی خوشحال شد و با 

آن هر شب به ستاره ها نگاه می کرد.

دعوای دیوار و میخ
پاییزکه اول درروزهای

مدرسهتازهبازشدهبود،حدیثبرای
کلاسشبرنامههفتگیقشنگیدرستکردوآنرا
بهکلاسبرد.معلمباچکشومیخآنرابهدیوارزد
ودعوایمیخودیوارشروعشد.دیواربهمیخگفت:
منوزخمیکردی.میخگفت:فکرمیکنیفقطتودرد
بهسر نهمنمدردمیکشم؛وقتیچکش میکشی؟
منمیکوبهخیلیاذیتمیشم.بعدازچنددقیقهکار
معلمتمامشدولیدعوایمیخودیوارادامهداشت
کهناگهانصدایتختهسیاهکلاسدرآمدوگفت:چه
خبرتونه؟اینطورسختیهامالهمههست.شمانباید
کنید.خب ناراحت رو همدیگر و کنید دعوا اینقدر
منمبرامسختهکههرروزیهعالمهگچبخورمولیبه
خاطراینکهمفیدباشمصدامدرنمیاد.خداروشکر
کنیدکهمابهدردمیخوریموبچههاهرروزمیانتو
اینچاردیواریمینشیننوعلمیادمیگیرنوگرنه
باحرفهایتختهسیاه تنهاییدقمیکردیم. از ما
دعوایمیخودیوارپایانگرفتوبامهربانیدرکنار

همماندند...

آتش زبانه می کشید و شکم خالی دیگ 
بر اجاق می جوشید تا همسایه های کنجکاو 

متوجه نشوند چندمین روزی ست که جز 
نان وآب چیزی برای خوردن ندارند...

 شنیده بود: زن بیوه، چارقدش هم دشمنش 
می شود. باید با سیلی صورتش را سرخ نگه 

می داشت.
در کوچه به صدا درآمد؛ باز مادرش بود که دور از 

چشم همسایه ها برای دختر و نوه های قد و نیم 
قدش غذا آورده بود...

یک اتفاقِ ساده
 )قسمت نـهـم(

صبح، با سروصدای بچه ها از خواب 
چیزی  دنبال  هرکدام  شدم،  بیدار 
نشستم  تختم  روی  کلافه  می گشتند، 
و گفتم: بابا بزارین یه دقیقه بخوابم، 

مگه اومدین سربازی؟
صحت  گفت:  و  کرد  نگاهم  بیتا 

خواب، خانمِ سر به هوا.
رو  ریختت  نمی خوام  اصلًا  بیتا   -
ببینم دیگه چه برسه به اینکه صداتو 

بشنوم، پس لطفاً تو ساکت باش.
- بابا به من چه، تو گم شدی، تقصیر 

منه؟!
تو  مگه  کیه؟  تقصیر  پس  آره   -
من  گذاشتی  چرا  نبودی؟  من  دنبال 

گم بشم؟ چرا نیومدی دنبالم؟!
خندید و گفت: خل شدی؟ بیا دست 
بخور  چیزی  یه  بشور،  صورتتو  و 
بریم تا دیرمون نشده، یهو دیدی آقا 

بهراد، نگرانت شد و اومد دنبالت.
پرت  سمتش  به  را  بالشم  خنده  با 
مختصری خوردیم  کردم و صبحانه 

و به دانشگاه رفتیم.
رسیدم،  دانشگاه  حیاط  به  که  همین 

موبایلم زنگ خورد، مادرم بود.
فراوان  احوال پرسی های  از  بعد 
درباره وضعیت خوابگاه و...، تأکید 

کرد که آخر هفته، به خانه بروم.
چند دقیقه ای با هم صحبت کردیم و 
بعد از کلی سفارش با هم خداحافظی 

کردیم.
نگاه  همان  در  شدم،  کلاس  وارد 
سلام  بی توجه  دیدم،  را  بهراد  اول، 
کردم، با خنده جواب سلامم را داد، 
نفس عمیقی کشیدم و روی صندلی 

نشستم.
و  یواشکی  خنده های  صدای 
به گوش  تا آخر کلاس  پچ پچ هایش 

می رسید، کلافه شده بودم.
تا  ماندم  منتظر  تمام شد،  کلاس که 

شدند،  خارج  کلاس  از  بچه ها  همه 
بلافاصله به سمتش چرخیدم و گفتم: 
چیز خنده داری تو صورت من دیدی 
که از صبح تا حالا می خندی؟ هان؟

کی  می گیری؟  خودت  به  چرا   -
راستی  می خندم؟!  تو  به  من  گفته 
دیشب یادم رفت پول ساندویچی که 

خریدی رو بهت بدم، چقدر شد؟
می خوای  رو  خودت  سهم  بابا،  -نه 

بدی فقط؟
هم  رو  تو  سهم  نداره،  اشکالی   -

میدم.
خیلی  اگه  جنابعالی  نکرده،  لازم   -
باید  باشی،  جنتلمن  می خواستی 
بگم  بهت  من  اینکه  از  قبل  خودت 
نه  می خریدی،  چیزی  یه  گرسنمه، 

الان.
گفت:  و  داد  تکان  را  ابروهایش 

عجب، یه چیزی هم طلبکار شدیم.
- بله از اولشم طلبکار بودین، دیگه 
من  وگرنه  نمی خندی  من  به  هم 

میدونم و تو.
خندید و گفت: چشم همسرم.

با حرص نگاهش کردم و از کلاس 
بیرون رفتم.

گفت:  و  آمد  سمتم  به  سریع  بیتا 
کجایی بابا؟ بیا بریم سلف، یه چیزی 

بخوریم. ساعت دوازده شد.
- خیلی خب اومدم، یکم تحمل کن.

هستی  عصبانی  اینقدر  چرا  اوه   -
حالا؟

چشام  تو  صاف  نچسب،  پسره ی   -
میگه  بعد  می خنده،  می کنه  نگاه 
چرا به خودت می گیری، من که به 
مثل  منم  کرده  فکر  نمی خندم،  تو 

خودش خنگم.
دستم را در هوا تکان دادم و ادایش 
را در آوردم که یکدفعه صدایش را 

شنیدم که با خنده گفت:
یلدا  میاد  بهت  خیلی  قیافه  این   -
این جوری  من  به هرحال  ولی  خانم، 

نگفتم
دستم را جلوی دهنم 

نگاهش  مبهوت  و  مات  و  گذشتم 
جن  مثل  گفتم:  لب  زیر  و  کردم 

ظاهر میشه...
بیتا که  از کنارمان رد شد،  با خنده 
تا آن لحظه جلوی خودش را گرفته 
به  کرد  شروع  بهراد،  رفتن  با  بود، 

خندیدن.
نفس عمیقی کشیدم و دیگر حرفی 
نزدم، وارد سلف شدیم، صف خیلی 
و  کردم  نگاهی  بیتا  به  بود،  شلوغ 
گفتم: فکر کنم امروز گرسنه بمونیم 

بیتا.
- همش تقصیر توهه دیگه، هر چی 
میگم زود بریم، گوش نمیدی که...

بفرما تحویل بگیر.
پشت سر  از  را  بهراد  هم صدای  باز 
کنید،  دعوا  نمی خواد  حالا  شنیدم: 

غذا بهتون می رسه، نگران نباشید.
سمتش  به  صدایش  شنیدن  با 
چرخیدیم، دو ساندویچ کالباسی که 
در دست داشت را جلوی مان گرفت 
دیگه  امیدوارم  بفرمایید،  گفت:  و 

جنتلمن شده باشم.
سه  هر  و  کردم  نگاهش  تعجب  با 

نفرمان خندیدیم.
و  داد  دستمان  به  را   ساندویچ 

رفت.
کردم،  دنبال  را  رفتنش  نگاهم،  با 

آن قدرها هم بـد نبود...
 ادامه دارد...

سفردرآسمان
آسمان  در  داشت  کوچولو  بادبادک 
پرواز می کرد که به یک نهنگ بزرگ 
فرار  به  پا  ترسید و خواست  رسید، 

به  مهربان  نهنگ  اما  بگذارد؛ 
من  کوچولو!  نترس  گفت:  او 
فقط یه تکه ابر بزرگم که امروز 
اومدم،  در  نهنگ  شکل  به 

نظر  به  و  بزرگه  دندونام  که  درسته 
ترسناک میاد اما نرمه و به تو آسیبی نمیزنه. بادبادک 

کوچولو خوشحال شد و گفت: حالا که اینطوریه بیا با هم 
بریم اونورتر پیش اون پروانه بزرگ. نهنگ خندید و گفت: 
زودتر  اینکه  برای  ابره، دوست منه،  تیکه  یه  پروانه هم  اون 
بهش برسیم من خودمو شکل هواپیما می کنم و تو روی 
روی  خوشحالی  با  کوچولو  بادبادک  شو.  سوار  بال هام 

بال های هواپیمای ابری نشست و به سمت پروانه رفتند.

نیایش
محمدی

صفورا

نیزاده
ضیهقربا

مر

لادینژاد
بنیامینب

جادیمنش
حدیثس

مجیدفیروزی

دفتر  به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.

ضمناً روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد است 
و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.

منتظرداستانواشعارشماهستیم

toloudaily@gmail.com
کارشناس)اینشماره(سرویسادبی-هنری:صفورا کاظمی

آگهي مناقصه عمومي  98-651
نوبت اول: 98/07/16 خبرجنوب    

نوبت دوم: 98/07/17  طلوع
فرهنگسرای  برق  پست  تجهیز  عملیات  اجرای  دارد  نظر  در  شیراز  شهرداری 
حکمت را با برآورد اولیه 5/509/430/967 ریال، از طریق مناقصه عمومی 
دارای حداقل  پیمانکاران  از کلیه  لذا  نماید.  پیمانکار واجد شرایط واگذار  به 
اخذ  به موارد ذیل جهت  توجه  با  بعمل می آید  نیرو دعوت  پایه 5 در رشته 
اسناد مناقصه به آدرس: میدان دانشجو، ابتدای بلوار چمران، ساختمان معاونت 
مالی و اقتصادی شهرداری دبیرخانه اداره قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً در 
امور  تلفن: )32337507-32331622  بیشتر شماره  اطلاعات  به  نیاز  صورت 
فنی قراردادها( و )36292085 اداره قراردادها( آماده پاسخ گویی می باشد.       
مدت انجام کار یک ماه       - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 275/500/000 
سپرده  حساب  به  نقدی  واریزی  فیش  یا  بانکی  نامه  ضمانت  بصورت  ریال 

700791888145 بانک شهر شعبه چمران بنام شهرداری 
- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان 

به ترتیب ضبط خواهد شد.
اجرای  حسن  ضمانت  بعنوان  پیشنهادی  مبلغ   %5 قرارداد  انعقاد  زمان  در   -

تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات تا ساعت 14:15 روز یکشنبه مورخ 98/7/28 می باشد. 
-تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 98/07/29 می باشد.                
- محل برگزاری کمیسیون مناقصه سالن جلسات اداره کل حقوقی شهرداری 

شیراز- واقع در چهار راه خلدبرین می باشد.
- مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد.     - پیش پرداخت داده نخواهد شد.

- بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد 
یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.

- جهت دریافت اسناد مناقصه ضمن ارائه تصویر صلاحیت رتبه بندی مربوطه از 
سازمان برنامه و بودجه ارائه رسید واریز وجه به مبلغ 200/000 ریال به شماره 
حساب 2710 بانک شهر شعبه شهید چمران به نام شهرداری شیراز، الزامی است.

- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری 
موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.

- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.      
شناسه آگهی: 622861            9292/م الف              31748    

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداري شیراز

آگهي مناقصه عمومي  98-646
نوبت اول آگهی 98/07/15 سبحان   

 نوبت دوم آگهی 98/07/17 طلوع
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز در نظر دارد خرید 
اقلام گیاهی جهت مناطق یازده گانه 1 را با شرایط ذیل واگذار نماید. لذا از 
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید. با توجه 
به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس: شیراز، میدان شهید مطهری، 
مراجعه  شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  شرقی  قدوسی  بلوار  نبش 
نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: 07138431270-

07138431279 آماده پاسخ گویی می باشد.  
1- مبلغ برآورد اولیه: 8/043/153/720 ریال       

2- ارائه تصویر مجوز تولید از اداره جهاد کشاورزی و یا صنف تولیدکنندگان 
گل و گیاه الزامی می باشد.

4- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 403/000/000 ریال است که باید به 
یکی از صورتهای مشروحه زیر در پاکت )الف( به دستگاه مناقصه گزار تسلیم 
با  شیراز  شهرداری  نفع  به  بانکی  نامه  الف-ضمانت  شود.  

شناسه ملی: 14002091671 و کداقتصادی: 411364877455
ب-  فیش واریز نقدی به حساب سازمان به شماره 700792254289 بانک شهر

4- مدت تحویل اقلام: 3 ماه
5- محل تحویل اقلام: شیراز نهالستان گویم و یا در محل های اعلامی توسط سازمان.

6- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری مورخه 98/08/02 
می باشد. 

7- زمان تشکیل کمیسیون بازگشایی پاکت ها ساعت 15 مورخه 98/08/04 
در محل سالن جلسات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهار راه 

خلدبرین خواهد بود.               
8- هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام 

پیشنهادها مختار می باشد.
9-  بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول کلیه شروط 

شهرداری و تصمیمات متخذه خواهد بود.
پیمانکار  به  پرداخت  پیش  بابت  وجهی  گونه  هیچ  است  ذکر  به  لازم   -10

پرداخت نخواهد شد.
11- سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد.                  

9269/م الف                      31744          شناسه آگهی: 619649   
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداري شیراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأی شماره 139860317007002716 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی آقای سید اسماعیل کریمیان سوق فرزند 
سید سیف اله به شناسنامه 462 و شماره ملی 4250933385 صادره از کهگیلویه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
205/20 مترمربع مفروز و مجزی شده از پلاک 5520 اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رسمی ارسلان 
راه بین بموجب سند قطعی شماره 62510-79/12/8 دفترخانه 14 بهبهان احراز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی مورد 
تقاضا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/8/1 تاریخ انتشار نوبت اول: 98/7/17      8/306 م الف 
31746         رئیس ثبت بهبهان-کاظمی

آگهیفراخوان
تعدادی قطعه زمین در شهركها  نظر دارد  فارس در    شركت شهركهای صنعتی 
و  مقررات  و  طبق ضوابط  و  عمومی  مزایده  طریق  از  استان   نواحی صنعتی  و 
دستورالعمل حق بهره برداری سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران 
به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط تخصیص دهد. لذا بدینوسیله از كلیه 
متقاضیان دعوت می شود نسبت به ثبت نام  در سامانه تداركات الكترونیك دولت 

بخش مزایده سپس نسبت به دریافت اسناد از طریق سامانه اقدام نمایند.
1.تاریخ اخذ اسناد در سامانه تداركات الكترونیكی دولت : از 1398/07/16 لغایت 1398/07/28

2.آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها، در سامانه تداركات ساعت 14 مورخ 1398/07/28 و فیزیكی پاكت 
الف )ضمانت نامه یا فیش نقدی( ساعت 16 مورخ 1398/07/28  دبیرخانه شركت.

3.تاریخ كمیته بازگشایی پاكت ها : 1398/07/29 
4.سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد فراخوان درج شده است.

تلفن تماس : 32360570                                   31745


